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ادامه از صفحه10

سینمای اجتماعی ما 
آسیب دیده! 

روبــه روی شــما  � الان     مــن 
و  زیبایی ها  دربــاره  و  نشســته ام 
زشــتی های کارهای تــان صحبت 

می کنم. 
 وقتی منتقدی «مرگ کســب وکار 
من اســت» را دوســت دارد و به آن 
جایزه می دهد، بــه کدام یک از وجوه 
فیلم نــگاه می کند؟ بــه بخش های 
زیبــای فیلــم. مــن بحث شــخصی 
نمی کنــم. همیشــه هــم رابطــه ام 
بــا منتقــدان خــوب بــوده و احترام 
می گذارم. فقط می گویم آقای منتقد، 
تــو زیبایی های ایــن فیلــم را به من 
بیاموز که در فیلم بعدی، انتخاب های 

زیباتری داشته باشم. 
   خــب از نظــر من بــازی در  �

فیلم «دختری در قفس» درســت 
نبــود. اما من فقط شــما را با آن 
بلکه مجموعه  فیلم تحلیل نکردم. 
کارتان را دیدم. پس اگر اشتباه هم 

کردید،  پای اشتباهتان بایستید. 
من هم می گویم در آن مقطع باید 
بازی می کردم حتی اگر اشتباه انتخاب 
کرده باشــم. ولی به اعتقــاد من باید 
این اتفاق می افتــاد. از فیلم «دختری 
در قفــس» هم دفاع می کنم چون در 
آن مقطع، سه سال به من پیشنهادی 
نشــده بود! آن زمان ۲۳ســاله بودم 
و مثــل حــالا زیــاد بــرای جوان هــا 
نمی نوشتند. ولی الان خوشبختانه راه 
جوان ها باز اســت و همه چیز  راحت 

شده. 
   بااین حال وظیفه ما این است  �

که از فیلم های خوب دفاع کنیم. 
 بــه نظرم باید بــه همدیگر کمک 
کنیــم. در تلویزیون مــدام می گوییم 
سینما ورشکســته است. اتفاقا سینما 
اصــلا ورشکســته نیســت و صنعت 
مهم و پویایی اســت. ما دومین کشور 
جهانیــم کــه گرایش ســاخت فیلم 
توســط جوانان زیاد اســت و نسبت 
بــه جمعیتمــان این همه فیلم ســاز 
داریم. البته در ســینما پولی نیســت. 
فقــط عــادت کرده ایم به یک ســری 
از  ســینما  حمایت کننده  ارگان هــای 
جمله فارابی، مرکز گسترش سینمای 
مســتند و تجربی، شهرداری و وزارت 
نفت ســر بزنیم تا به مــا پولی بدهند 
و فیلم بســازیم. در بخش خصوصی 
هــم می تــوان فیلم خوب ســاخت. 
باید ســالن های بیشتری برای نمایش 
داشته باشــیم. هر ســاله حدود ۱۰۰ 
فیلــم ســاخته می شــود کــه ۳۰ تا 
۵۰ فیلــم بیشــتر امکان اکــران پیدا 
نمی کننــد. اینکه گروه «هنر و تجربه» 
نوبتی فیلم هــا را اکــران می کند، به 
دلیــل معضــلات سینماســت. امــا 
ایــن را نمی پذیرم که ســینمای ایران 

ورشکسته است. 
   بازی با خانم بیات چطور بود؟  �

کســانی کــه بــا مــن کار کرده اند 
می دانند مشــکلی با بازیگر روبه رویم 
ندارم و بهشان احترام می گذارم و آنها 
هم متقابلا احترام می گذارند. البته در 
«ناهید» نســبت به ســایر بازیگران در 
مقام پیش کسوت ســنی بودم! خانم 
بیات هم ســختکوش و حساس اند و 
هم همکاری خوبی دارند. حسنش در 
این است که با کارگردان بحث می کنند 
تا به کاراکتر نزدیک شــوند. اینها جزء 
هوشمندی شــان اســت و باعث شده 

انتخاب های خوبی داشته باشند. 
   امســال در جشــنواره حضور  �

پررنگی دارید؟ 
پنج، شــش فیلم بــازی کرده ام و 
نمی دانــم هیأت انتخــاب کدام ها را 
بپذیرنــد. اما با اینکه جشــنواره برایم 
مهم اســت، خیلی به کاندیداشــدن 
خــودم امید ندارم. امــا همین که در 
همین  خوشــحالم.  هستم،  جشنواره 
که توانســتم بــا تعــدادی کارگردان  
کــه موردعلاقــه ام هســتند کار کنم، 
خوشــحالم و امیــدوارم کارشــان به 
جشــنواره راه پیــدا کند و من ســهم 
کوچکی در فیلم شــان داشــته باشم. 
اینها آرزوهایم برای سینماست. چون 
نان زندگی ام را از سینما درمی آورم و 

کار دیگری بلد نیستم. 
مهاجــر،  � مســتانه  خانــم    

به  انتخاب فیلم ها   همســرتان در 
شما کمک می کند؟ 

خیر، فقط شــروع هر کاری از من 
می پرسد در تهران فیلم برداری  داری 
یا نــه. چون وقتــی خــارج از تهران 
کار می کنــم، دوری ام بــرای بچــه و 

خانواده ام سخت است. 

ستون سوم

لشکرآباد اهواز؛ کمی جلوتر
در صفحه معماری  یادداشــتی 
شــنبه ۲۸آذر به قلــم اینجانب 
اهواز؛  «لشــکرآباد  عنوان  تحت 
در دفاع از دموکراســی شهری با 
نگاه کالبدی» منتشر شده که در 
شبکه های اجتماعی طرح دیدگاه ها و نظرات مختلفی را برانگیخته 
اســت. این موضوع را بــه فال نیک گرفتم و به نظرم رســید در این 
یادداشت، موضوعی را مورد بررسی و تحلیل قرار دهم که به گمانم 
مبنا و پایه شــکل گیری این پدیده موفق اما آسیب پذیر شهری است؛ 
به این منظور که ضمن این تحلیل و بررســی، آسیب های احتمالی 
آن مورد توجه و تحلیل قرار گیرد و ضمن ایجاد مباحثه و گفت وگو 
در حوزه عمومی، مدیریت شهری با نگاهی جامع تر بتواند نسبت به 
هرگونه مداخله شهرســازانه و مدیریتی در این منطقه خاص شهر 

اهواز تصمیم گیری کند.
لشکرآباد اهواز، تا چندســال پیش به عنوان منطقه ای مسکونی 
و به میزان زیادی ناامن شــناخته می شد، اما در سه، چهارسال اخیر، 
به واسطه شکل گیری تدریجی رســتوران های سلف سرویس و ارائه 
اغذیه سنتی و بومی خوزســتان و اهواز، درحال حاضر به منطقه ای 

پررونق و پرطرفدار و توأم با جذبه های توریستی تبدیل شده است.
پروســه تحولات در منطقه لشکرآباد و خیابان انوشه را بار دیگر 
مرور کنیم؛ اول؛ یک منطقه مسکونی تا حد زیادی فقیرنشین و ناامن، 
ساختمان های مسکونی نســبتا قدیمی و تعدادی رستوران پراکنده. 
دوم؛ کمی بعد، افزایش تعداد رســتوران ها و تغییر کاربری تدریجی 
تعداد بیشــتری از ســاختمان های مســکونی به رســتوران. سوم؛ 
افزایش هرچه بیشتر رستوران ها، به طوری که به واسطه این افزایش 
تعداد، به تدریج جداره تجاری پیوسته ای شامل رستوران هایی برای 
عرضه انواع و اقســام مواد خوراکی ســنتی و محلی شکل می گیرد 
و مســکونی های خیابان اصلی به اغذیه فروشــی تبدیل می شوند. 
چهارم؛ کاربری تجاری از نوع اغذیه فروشی به تدریج به خیابان های 
اطــراف و به خصوص بــه خیابان هــای فرعی نفــوذ می کند. گام 
پنجم چه می تواند باشــد؟ یا به عبارتی، نتیجه منطقی این تغییرات 
تدریجی چیســت؟ روشــن اســت که نتیجــه منطقی ایــن حرکت 
تدریجی و تغییرات وســیع کاربری از مسکونی به تجاری، می تواند 
«تک کاربری شــدن» منطقه باشــد. به این معنا که منطقه ای که در 
دوران رونق خود، یعنی در ایام کنونی، عمدتا از دو کاربری تجاری و 
مسکونی تشکیل شده است، به تدریج از کاربری مسکونی خالی شده 

و منحصرا کاربری تجاری پیدا کند.
تعلق خاطر اهالی به محیط و یک نگرانی

در یادداشــت هفته پیش با عنوان «لشــکرآباد اهواز؛ در دفاع از 
دموکراسی شــهری با نگاه کالبدی» اشاره شد که تا چندسال پیش، 
منطقه لشــکرآباد اهواز نزد بســیاری از مردم به عنوان منطقه ای با 
بافت اجتماعی شدیدا آسیب پذیر و در گیرودار آسیب های اجتماعی 
شناخته می شــد و این تدبیر اهالی این منطقه محروم اهواز بود که 
به پتانســیل امکان تبدیل تدریجی این فضاها به راسته ای تجاری با 
عرضه انواع اغذیه جات ســنتی و بومی شهر و توسعه تدریجی این 

فعالیت ها پی بردند.
چه چیزی باعث شــده ســاکنان محل که درواقع همان کسبه 
این محل هم هســتند، بتوانند محیط آسیب زده دیروز را به فضای 
پررونــق امروز تبدیــل و تا به امروز به همــان صورت حفظ کنند؟ 
چه چیزی باعث می شــود بافــت اجتماعی امــروز آن منطقه، در 
مواقــع لزوم در جهت رفاه و امنیت تلاش کند و دســتیابی به این 
مؤلفه هــا را مهم بداند؟ بی تردید، این نوع بافتار و رفتار اجتماعی، 
معلول «حس تعلق» اســت. کســبه این راســته، خــود از اهالی 
ســاکن این منطقه اند. درواقع در این منطقه وجوه اشتراک بسیاری 
میان ســکونت و ارتزاق مردم ایجاد شده اســت. این حس تعلق 
به محــل، در محله ای که عمدتا هم وطنان عربمان در آن ســاکن 
هستند، به کمک رگه ای قدرتمند از سنت های عمیق میهمان نوازی 
اعــراب اهواز، بافت اجتماعی معنــاداری ایجاد کرده که گاه گفته 
می شود مشکلات اجتماعی احتمالی نیز در درون خود این ساختار 
اجتماعی تازه تأسیس، حل وفصل می شود و درواقع زندگی جمعی 
در این منطقه، معناهای تازه ای پیدا کرده اســت. من شخصا هربار 
که به یکی از اغذیه فروشی های این منطقه رفته ام، بیشتر احساس 
کــرده ام میهمــان خانه افراد هســتم، تــا اینکه رابطه مشــتری- 
فروشــنده در ذهنم شکل بگیرد؛ و شکل دهی به این فضا بی تردید 
معلول حس تعلقی اســت که فروشــندگان به منطقــه دارند و 
به گونه ای، سکونت و فعالیت تجاری آنان با هم گره خورده است. 
به عبارت درســت تر، این فعالیت تجاری، در راســتای ســنت های 
عمیق میهمان نوازی اعراب هم وطن، شــکل گرفته اســت و از آن 

سنت ها تبعیت می کند.
حالا بیاییم فرض کنیم که با گســترش اغذیه فروشــی ها، بافت 
مســکونی به کل تغییــر کاربری دهــد و تماما این بافــت، کاربری 
تجاری را پذیرا شــود؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کسانی که در حوزه 
شهرسازی و فضاهای شــهری مطالعاتی دارند، به خوبی می دانند 
که آســیب اصلــی فضاهای شــهری، تک کاربری بودن آنهاســت. 
سال هاست دانش شهرسازی به این سمت وسو پیش رفته است که 
باید در فضاهای شهری، به ترکیبی از کاربری های مختلف اندیشید 
و از فضاهای تک کاربری پرهیز کرد. این بحث البته دامنه گسترده ای 
در تاریــخ شهرســازی دارد که در حوصلــه این یادداشــت کوتاه 
نیســت. اما نکته اینجاســت که می توان با ادامه برنامه ریزی نشده 
روند تغییر کاربری در ســاختمان های مسکونی به کاربری تجاری، 
متصور شــد که به احتمال قریب به یقیــن، «حس تعلق» که مبنای 
شــکل گیری پدیده نوظهور خیابان انوشــه بود، کمرنگ وکمرنگ تر 
شده و نقض غرض خواهد شد. بنابراین باید توجه کرد، با این پدیده 
نوظهــور و پررونــق، باید به گونــه ای برخورد کرد کــه مبانی اولیه 

شکل گیری آن از بین نرود.
در یادداشت پیشین اشاراتی به الزامات و ملاحظات نحوه برخورد 
مدیریت شــهری با این پدیده مطرح شــد. با توجه به نکاتی که در 
همین یادداشت مطرح شد، تصور می کنم مجموعه مدیریت شهری 
لازم اســت سیاست هایی تشــویقی را در جهت تقویت حس تعلق 
ساکنان و جلوگیری از تک کاربری شدن این منطقه صورت دهند که 
عدم توجــه به این دو ویژگی- که تا حد زیادی به هم وابســته  اند - 
پاشنه آشیل هر نوع مواجهه مدیریتی با این فضاست. پدیده هایی از 
این قبیل، برخوردی متفاوت و ظریف می طلبد، باید جنس مسائل را 
شــناخت و خوب درک کرد. باید دانست اقدامات زمخت، متمرکز و 
ضربتی که سکه رایج مدیریت های شهری ماست، در اینجا نخواهد 

توانست پاسخ گو باشد و موجب نقض غرض خواهد شد.
*مشاور رسانه ای معاون معماری 
و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی

این یادداشــت محصول تأثرات بصری و تأملات ذهنی 
کسی اســت که برای نخســتین بار و به کوتاهی دیداری از 
کپنهاگ داشــته است. اهتمام مسئولان این شهر نسبت به 
حفظ بناهای قدیمی در کنار تلاش هدفمند برای همزیستی 
و پیوند ســبک های کهن و مدرن معماری، حس خوشایند 
هویت مندی تاریخی و گذران زندگی امروز در بافت و زمینه 

دیروز را در ذهن می نشاند. 
نخستین چیزی که با پرســه زدن در کپنهاگ۱ و تماشای 
بناهای باشــکوه و قدیمی  اش به ذهنم آمد این بود که در 
شــهری گام می زنم که هویت تاریخی مشخصی دارد. در 
بخش های مختلف شــهر کپنهاگ ساختمان های با سبک 
معماری جدید کم نیســت، ولی در سراســر شهر، به ویژه 
در بخش مرکزی و قدیمی آن، بناهای قدیمی۲ به شــکلی 
چشــمگیر در نظر می آیند.  یکی از مهندسان ایرانی مقیم 
دانمــارک در مورد میزان اهتمام مســئولان شــهری برای 
حفظ بناهــای قدیمی، می گفت کــه در دانمارک علاوه بر 
حفظ بناهای تاریخی و میراث فرهنگی، اساسا شهرداری ها 
به ندرت و با دشــواری اجــازه تخریب بناهــای قدیمی را 
می دهند. بلکــه اولویت با تقویت فنــی بناهای قدیمی و 
بازآرایی نمای آنها بر همان سبک وســیاق نخستین است. 
بنابراین محل کار یا ســکونت بســیاری از مردم این کشور 
بناهایی است که بعضا ۲۰۰ ، ۳۰۰ سال از عمر آنها می گذرد. 
با مشــاهده بناهــای قدیمی کپنهاگ حــس می کردم 
که به قرون وســطا بازگشــته ام و در گذشــته این شهر گام 
می زنــم. گویــی هر یک از این ســاختمان های باشــکوه و 
قدیمی، به عنوان تجسم و تجسد بخشی از تاریخ این کشور، 
شــخصیتی سالمند بودند که باوجود ســکوت پُرابُهتشان، 

گفتنی های زیادی از گذشته ها در دل داشتند. 
حفظ وضعیــت بناهای قدیمی بــه همان صورت 
نخســتین به اندازه ای اهمیت دارد که در مواردی مانع 
اســتفاده از امکانات و تجهیزات جدید در آن می شــود. 
در بازدیدی که از «مرکز اســناد ملی دانمارک» ۳ داشتم 
متوجه شــدم که برای حفظ این ســاختمان قدیمی از 
کارگذاشتن آسانســور یا پله برقی در آن خودداری شده 
است. نکته دیگری که درباره معماری کپنهاگ جلب توجه 
می  کرد، تلاش برای برقراری توازن و پیوند میان جلوه های 
ســنتی و مدرن بود. به ویژه در دو بنــای معروف کپنهاگ، 
یعنی «مرکز هنرهــای معاصر» و «کتابخانه ســلطنتی»، 
این همزیســتی یا درهم تنیدگی سنت و مدرنیته به روشنی 

قابل مشاهده بود. 
در بخش قدیمی شــهر، کلیســایی عظیم وجود دارد 
کــه بر دیوار جانبی آن پارچه نوشــته ای بــزرگ آویخته و 
روی آن جمله عجیبی نوشــته شــده اســت: «من کلیسا 
نیســتم». این بنا که قدمت آن به قرن ســیزدهم میلادی 
می رســد، زمانی سومین کلیســای بزرگ کپنهاگ موسوم 
به «کلیسای نیکولای مقدس»،۴ بوده است، ولی در طول 
قرون گذشــته حوادث مهمی به خود دیده و ســرانجام 
با عنوان «تالار هنر نیکــولای»۵ به مرکز هنرهای معاصر 
دانمارک تبدیل شده است. مشاهده نمای سنتی و بیرونی 
این ســاختمان (کلیســایی تاریخی) و ســپس تماشــای 
اشــیای درونی آن (تابلوها و اشیای هنری مدرن)، تجربه 
دیداری شگفت انگیزِ تولد مدرنیته از دل سنت را در ذهن 

می نشاند. 
کتابخانــه ملــی دانمــارک، موســوم بــه «کتابخانه 
ســلطنتی»۶ هم نمونه جالبی از پیوند بصری دنیای کهن 
و جهان مدرن اســت. این کتابخانه شــامل دو ساختمان 
زیبــا و متصل به یکدیگــر، یکــی قدیمی و دیگــری مدرن 
اســت. ســاختمان قدیمی کتابخانه در سال ۱۹۰۶ ساخته 
شــده۷ ولی به علت افزایش تدریجی عناوین کتاب ها و نیز 
افزوده شــدن مجموعه های جدید به کتابخانه۸، در ســال 
۱۹۹۹ ســاختمانی باشــکوه و مدرن (موسوم به «الماس 
ســیاه») در جوار ساختمان قدیمی ســاخته می شود. این 

دو ســاختمان جدیــد و قدیمی در دو ســوی یک خیابان 
واقع شــده اند و از طریق ســه مســیر هوایــی داخلی با 
یکدیگــر ارتبــاط دارند. مخــازن کتابخانه در ســاختمان 
جدید و ســالن های قرائت در ساختمان قدیمی قرار دارند. 
دکوراســیون داخلــی و تجهیزات ســاختمان جدید کاملا 
مدرن و امروزی است، درحالی که دکوراسیون و تجهیزات 
داخلــی ســاختمان قدیمی بــه همان صورت نخســتین 
و ســنتی حفظ شده اســت. از منظر بیرونی، همجواری و 
اتصال این دو ســاختمان ســنتی و مدرن، این تصویر را در 
ذهن بیننده می نشاند که جهان مدرن امتداد دنیای سنت 
است. از منظر درونی نیز تجربه رفت وآمد میان دو بخش 
ســنتی و مدرن کتابخانه، احساس خوشــایند رفتن به دل 
تاریخ و بازگشــت به دنیای امروز را برمی انگیزد. هر یک از 
بناهای قدیمی کپنهاگ شــجره نامه و سند هویتی ویژه ای 
دارند که ســوانح عمرشان در آن درج شــده است. برای 
نمونه ســاختمان «موزه دیوید»۹ سرگذشــت جالبی دارد. 
پس از آتش سوزی ســال ۱۷۹۵ کپنهاگ، پادشاه دانمارک 
بخشی از زمین های حاشیه باغ پیرامونی کاخ خود را برای 
اســکان مردم اختصاص می دهد و در فاصله ســال های 
۱۸۰۶ تا ۱۸۰۷م ساختمان هایی، ازجمله همین ساختمان 
موزه دیوید در آن ســاخته می شود. این ساختمان در طول 
عمــر بیش از دوقرنه خود چندیــن مالک به خود می بیند 
و تغییراتی در آن پدید می آید تا ســرانجام به تملک آقای 

کریســتین لودویگ دیویــد (۱۹۶۰–۱۸۷۸م)، حقوق دان و 
تاجــر دانمارکی درمی آید. این ســاختمان از ســال ۱۹۴۸ 
تبدیل به موزه شده و مجموعه های نفیس آن در معرض 

دید مردم قرار دارد. 
از ساختمان های مســکونی کپنهاگ که بگذریم، خانه 
اموات این شــهر هم دیدنی اســت. به قصد زیــارت مزار 
ســورن کِرکِه گور، فیلســوف شــهیر دانمارکی، ســری به 
گورســتان آسیســتنس۱۰ زدم. گورســتانی مصفا و قدیمی 
(تأســیس۱۷۶۰میلادی) کــه مدفن بســیاری از مشــاهیر 
دانمارک مثل ســورن کرکه گور، هانس کریســتین اندرسن، 
نیلز بوهر و دیگران اســت. آنچه در این گورســتان سرسبز 
بیش از هر چیز احســاس می شــد، فضای زنده و شاداب 
و تنوع شــکل مقبره هــا و تزئینات به کاررفتــه در آنها بود. 
طرح های ابتکاری بســیاری از ســنگ قبرها و نوع نمادها 
یا مجســمه های نهاده شده بر ســر مزار متوفیان، به خوبی 
معــرف حرفه یــا علایق خفتــگان در این مــکان بود. این 
گورســتان اکنون بیشــتر محل بازدید و تفرج گردشــگران 
خارجــی و اهالی کپنهاگ اســت. ســخن گفتن از کپنهاگ 
نمی تواند بدون اشــاره به موضوع دوچرخه سواری در این 
شهر باشد. دوچرخه ســواری در کپنهاگ رواج زیادی دارد 
و افــراد، چه برای تفریــح و ورزش و چه برای ســفرهای 
روزانه درون شــهری از این وسیله پاک اســتفاده می کنند. 
انواع گوناگون دوچرخه های تک نفره، دونفره، کالســکه دار 

و... در شــهر در حال ترددند و برای گردشگران و مسافران 
نیز امکان کرایه کــردن دوچرخه (از مغازه های مخصوص 
یا جایگاه هــای خودکار با پرداخت اینترنتــی) وجود دارد. 
حاشیه کناری خیابان های شهر، مسیر ویژه دوچرخه سواری 
اســت و در مراکز مختلــف اداری و تجاری نیــز پارکینگ 
مخصوصی برای توقف دوچرخه ها پیش بینی شده است. 
برای ســهولت استفاده دوچرخه ســواران از قطار شهری، 
یک واگن مخصوص برای بــردن دوچرخه به داخل قطار 
وجود دارد. همچنین برای تسهیل در بالابردن یا پایین آوردن 
دوچرخه از پله ها هم ســازوکار ســاده و راهگشایی وجود 
دارد، که عبارت است از نصب یک مسیر فلزی ناودانی شکل 
در کنار دیواره پله ها. دوچرخه ســواری در کپنهاگ مقررات 
ویــژه خود را دارد، مثــلا برای عبور از عــرض خیابان، فرد 
باید از دوچرخه خود پیاده شــده و همــراه دیگر عابران از 
محل خط کشــی به طرف دیگر خیابان رفته و سپس سوار 
دوچرخه شــود. راننــدگان خودروها نیز ملــزم به رعایت 
حق تقــدم دوچرخه ســوارها در تقاطع ها هســتند و البته 
عابران پیاده بر هردو تقدم دارند. درواقع، دوچرخه سواری 
در کپنهــاگ، بــه مــدد امکانــات و تســهیلات مــادی و 
ســازوکارهای مقرراتی، فعالیتی اســت عمومی و دلپذیر. 
اهتمام دولت نسبت به حفظ محیط زیست و صرفه جویی 
در مصرف انرژی از ســویی و توجه شهروندان به ورزش و 
حفظ سلامتی خودشان از سوی دیگر، موجب رواج گسترده 
و محبوبیت دوچرخه ســواری در این شهر شده است.  این 
یادداشت برش های کوتاهی است از کپنهاگ به عنوان یک 
شــهر دارای هویت. اینکــه چرا این جنبه هــا از حیات این 
شهر در چشم من برجسته تر شده، البته بی ارتباط با تجربه 
زیسته ام از زندگی شهری نیســت. درواقع، دیدن شهری با 
هویت تاریخی مشــخص که آرامش را به ســاکنانش القا 
می کند، بی اختیار نگاه حسرت بار مرا به سوی شهرم، تهران، 
بازمی گرداند: شــهری کــه این روزها بیــش از آنکه یادآور 
سرگذشت دوقرنه خود برای ساکنانش باشد، به یک کارگاه 
بزرگ ساختمانی شباهت یافته است؛ شهری که در اثر محو 
تدریجی بناهای قدیمی اش، خرده خرده حافظه تاریخی اش 
را از دست می دهد و به علت ابتلا به آلزایمر فرهنگی قادر 
به گفت وگوی بصری با ســاکنانش نخواهد بود؛ ساکنانی 
که زندگی در این  شــهر پرهیاهو و متراکم برایشــان تبدیل 
به مســابقه ای بی پایان و بدون  برنده شــده اســت: شتاب 
هرروزه در ازدحام پیاده روها و ترافیک خیابان ها و برخورد و 

تصادف و فرسایندگی جسم و جان. 
*دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی، 
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 پی نوشت ها:
 [۱] جمعیت کپنهاگ با احتساب مناطق حومه آن کمتر از 
دو میلیون نفر اســت. کل جمعیت دانمارک نیز حدود ۵/۵  

میلیون نفر است. 
 [۲] جالب آنکه یکی از نمادهای معروف دانمارک (غیر از 
مجسمه پری دریایی، پرچم کشور و...) که در کارت پستال ها 
و اشــیای یادگاری آن نمایان اســت، تصویر یا ماکت همین 
بناهای قدیمی کپنهاگ (مثل تالار شهر، قلعه روزنبرگ و...) 

است. 
Statens Arkiver [۳] 

Sankt NikolajKirke [۴] 
Kunsthallen Nikolaj[۵] 

Det Kongelige Bibliotek [۶] 
 [۷] البته پیشــینه تأســیس خود کتابخانه به سال ۱۶۴۸ 

میلادی بازمی گردد. 
[۸] مثــل کتابخانه دانشــگاه کپنهاگ که در ســال ۱۴۸۲ 
تأسیس شده و در سال ۱۹۸۹ به کتابخانه سلطنتی ملحق 

شده است. 
Davids Samling [۹] 

AssistensKirkegård [۱۰] 

جوان بود ولی جاافتاده. همه، پیر و کوچک، از او حســاب 
می بردنــد و حرفش در بــازار اعتبار داشــت. بار کاروان 
را بررســی کرده و پیاپی دســتوراتی به ملازمان خویش 
مــی داد. کاروان قرار بود فرش ابریشــم تبریز را تا کلکته 
ببــرد و در ازایش چــای اعلا بار کرده و با خــود به تبریز 
بیاورد. شــهرت کاروان های او به شترهایی بود که همگی 
نشــان و مهروموم مخصوص کلکته چی را با خود داشتند. 
مرد هرروز صبح علی الطلوع، بعد از راهی کردن کاروان به 
رتق وفتق امور می پرداخت. صبح اگر گذارت به حجره او 
می افتاد، می شــنیدی که با صدای بلند و رسا از کارکنانش 
می خواســت که در جداکردن اموال دقــت کنند، مبادا 
به خاطر کم دقتی، حق الناســی مابین آن همه کیسه برنج 
و چای گم شده و ضایع شود... حاج منصور کاشانی دو بارِ 
شتر برنج، حاج عباس سه کیسه چای فرد اعلا، حاج محمد 
خراسانی... آهای پسر! مواظب باش برنج ها زمین نریزند، 
برکت خدا را باید قدر دانست. محمد باقرالتجار، معروف 
به کلکته چی سال ها پیش وقتی این داستان را شکل داد 
که هنوز بســاط قهوه در قهوه خانه هــای تبریز به راه بود. 
شــاید بخشــی از فرهنگ چای خوری مردمان این دیار و 
خاک، وامدار این مرد باشــد؛ مالک التجاری که بعدها [در 
زمان پهلوی و اجباری شدن اختیار شناسنامه] پسرش نام 
کلکته چی را برای ادامه راه او برای خود برگزید. امروز در 
کنار نواده این خاندان بزرگ، ســمیرا کلکته چی، هستیم 
که گویی می خواهد جریان ســاز در عرصه نگاه به فضای 
مصنوع و حفظ تاریخ این شهر[تبریز] باشد. در شهری که 
چای را پدرِ پدربزرگش به آن معرفی کرد؛ قرار اســت در 
کنار او یک فنجان چای داغ نوشــیده و به صحبت هایش 
گوش دل فرا دهیم. ســمیرا کلکته چی هرچند دوســت 
ندارد درموردش صحبت کنیم ولی ما مسئولیت اجتماعی 
خویــش می دانیم تا به این مورد نیز اشــاره کنیم که این 

بانو نه تنها دلســوز هویت و معماری این شهر بلکه خیری 
اســت مؤمن و متعهد به شــهر و کودکان آن [از کمک به 
کودکان مبتلا به ســرطان و برگزاری انواع مراســم های 
فرهنگی برای این عزیزان تا مشــارکت در تسهیلات امور 
تحصیلی دانش آموزان کم بضاعت]. یک فعال اجتماعی 
خوش خلق و یک کارفرمای خوب [که بر همگان روشــن 
است، رشد معماری و شــهر تا چه حد خود را وابسته  به 

کارفرمایی دقیق و خوب می داند].

 وقتی صحبت از کلکته می شود، طعم تلخ و شیرین  �
چای را می توانیم در دهان خــود مزه مزه کنیم. خانم 

کلکته چی از خود و اجداد خود برای ما بگویید؟
بله. درســت اســت. البته خانــدان کلکته چی فقط 
تجارت چای را برعهده نداشتند [هرچند بنا به نام کلکته 
بیشتر مردم تبریز فقط ما را با تجارت چایمان می شناسند]. 
ســاخت یکــی از بزرگ تریــن کارخانه های ریســندگی و 

احــداث  و  تبریــز  بافندگــی 
فرش بافی  کارگاه  چندین وچند 
در ایــن شــهر نیــز در کارنامه 

خانواده ما آمده است.  
 در یکی از برداشت های  �

مرمتی که برای مسجد جامع 
تبریز داشــتیم به کاشی ای 
برخوردیم که نام کلکته چی 
آنجا هم آمده بود. برایمان 
جالب بود که نام کلکته چی 

را حتی در مسجدجامع این شهر می بینیم... .
کتابخانه مسجدجامع تبریز اهدایی کلکته چی هاست.

 وقتی بحث فضای معماری، آن هم از نوع تاریخی  �
باشد کار مشکل تر می شــود. چون کالبد وجود دارد و 
باید روی آنچه هســت کار شود. درست مانند هنرمند 
گریمی که می خواهد آنچه هســت را بهبود بخشــد. 

کوچک ترین خطایی می تواند جبران ناپذیر باشد.
شما به نحوی اشاره کردید به دغدغه اصلی من برای 
مرمت خانه های تاریخــی کلکته چی. مراحل تملک این 
خانه ها خوشــبختانه و با کمک شــهردار منطقه هشت، 
دکتر مدبر، با موفقیت انجام پذیرفت. امیدوارم از این پس 
نیز گروه معماری و مرمت کاری که مسئولیت این خانه ها 
را برعهده خواهند داشــت، از هنر و فن خود برای بهبود 
اوضاع این خانه های تاریخی بهره جویند و کارشناســانه 
و دلســوزانه با این آثار تاریخی که هویت معماری شــهر 

هستند روبه رو شده و برخورد کنند.
�  مرمت نــزد اهل فن مراحل 
و منــازل مختلفــی دارد. این 
هم  خودتان  همچنان که  روزها 
گفتید، درگیر ماجرای خانه های 
تاریخی کلکته چی هستید. امید 
می رود هرچه زودتر مرمت این 
شود.  شروع  تاریخی  خانه های 
می دانیــد که در کنــار مرمت، 
بحث احیــا یا کاربــری جدید 
نواده  به عنوان  می شود.  مطرح 

خانواده کلکته چی و کســی که برای حفــظ و بقای این 
خانه ها تا به امروز تلاش های بی شماری کرده است، بیشتر 
دوست دارید این خانه ها در آینده چه نوع کاربری ای پیدا 

کنند؟
البته بهتر اســت بگویید یکی از اشــخاصی که برای 
ایــن خانه ها تــلاش کرده اســت. چراکه مســلما بدون 
یــاری و کمک دیگر افراد دلســوز به تنهایی کاری از پیش 
نمی بردم. مثلا شورای کلان شهر تبریز یا اگر مهندس رحیم 
کلکته چی این فداکاری را برای شــهر انجام نمی دادند و 
حاضــر به تملک خانه از طرف شــهرداری نمی شــدند، 
صحبت های هم اکنون ما عملا بی معنی می شد. از آنجا 
کــه این خانه ها در داخل کوچه قــرار دارند باید در مورد 
احیــا یا کاربری جدید بررســی های دقیقی صورت پذیرد. 
قبــل از اطلاق یک کاربری باید دید اصــلا این خانه ها به 
صورت ماهوی قابلیت منطبق شدن با آن کاربری را دارند 
یا خیر. ولی به عنوان مثال اگر بخواهم در این باره صحبت 
کنم، ترجیح خود من یک کاربری فرهنگی/ هنری اســت 
[کاربری ای که بــا معماری غنی و هنرمندانه این خانه ها 
هم خوانی دارد]. شــاید هم چایخانه ای سنتی که یاد آور 

تاریخ خود خانواده کلکته چی باشد.
  و کلام آخر؟ �

تا فرصت باقیســت از شــهردار محترم، دکتر نجفی، 
قدردانی می کنم. بدون مساعدت های ایشان راه به جایی 
نمی بردیم در آخر هم دوست دارم بگویم که تبریز شهری 
اســت که نســبت به آن علاقه و حس مسئولیت زیادی 
دارم. ولی ای کاش چهره امروز تبریز با چیزی که می بینیم 
متفاوت تر بود. به زعم خود من، این شهر به عنوان یکی از 
کهن ترین شــهرهای ایران حق این را دارد که تاریخ خود 
را حفظ کند و هویت آن با مدرن ســازی غیرمســئولانه و 

کارشناسی نشده کم رنگ نشود.

هویت تاریخی شهر

کپنهاگ، چندگامی در دیروز  و امروز

گفت وگو  با سمیرا  کلکته چی
هویت تبریز کم رنگ نشود

 على اعطا*
محمود اسماعیل نیا*
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